
اشاره
بحـران، حادثه ای پيش  بينی نشـده و ناگهانی اسـت كه مواجهه با آن، مديريتـی لايق و آگاه را طلب می كند. از عصر عاشـورا كه حضرت زينب 
كبری، عقيلة بنی هاشم، رئيس كاروان كربلا می شود، با توكل به خدا، عاقبت انديشی، زمان سنجی دقيق، شجاعت، از خودگذشتگی و ايثار، كه از 
ويژگی های يك مدير توانمند است، علاوه بر صيانت از حريم ولايت و محافظت از جان و آبروی خود، زنان و كودكان قافله؛ پيام خون شهيدان كربلا 
را به گوشه و كنار عالم می رساند. زينب- سلام الله عليها- همواره كل را نگريسته و متوجه رسالت خطير خويش بوده است. ايشان اولين بار هنگام 
عبور از قتلگاه امام حسـين)ع( مجلس عزا برای او برپا می كند اما در عين حال از وظايف خود غافل نيسـت و به فرد فرد قافله توجه دارد. وقتی 
نگاهش به زين العابدين)ع( می افتد و مي بيند چنان ناراحت است كه می خواهد قالب تهی  كند، فوراً بدن ابا عبدالله را رها كرده، به سراغ او می رود 
و به تسلای خاطر او می پردازد و حديثی را كه ام  ايمن از پيامبر نقل كرده و حضرت علی)ع( نيز آن را تأييد كرده اند، برايش نقل می كند كه مبادا 
خيال كنيد حسين كشته شده و از بين رفته است و به ايشان مي گويد كه پسر برادرم، همين جا كه اكنون پيکر بي جان پدرت را می بينی، روزي 

آرامگاه او خواهد شد.
در بين راه وقتی كاروان به شهری می رسد كه به كودكان نان و خرما صدقه می دهند، برای حفظ عزت نفس كاروانيان، نان و خرما را به صدقه دهندگان 

برمی گرداند و می  گويد صدقه بر ما خاندان پيامبر حرام است.
در مسير طولانی كربلا تا شام اگرچه در غل و زنجير است، با استفاده از فرصت های مناسب به افشاگری می پردازد و حقانيت شهدای كربلا و ظلم 

حکومت بنی اميه را برملا می سازد.
و سرانجام اين زينب است كه با همراهی امام سجاد كاروانيان را به سلامت به مدينه بازمی گرداند؛ درحالی كه زمينه های انقلاب را با تبليغات خود بر 

ضد بنی اميه فراهم ساخته و ديری نمی گذرد كه قيام های متعدد برپا می شود و حکومت بنی اميه سقوط می كند.

 فاطمه مرادی خانی
آموزگار دبستان آزادی 2 منطقة شهريار
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 معرفی زينب، سلام الله عليها
ــن اب، زينت پدر، دختر بزرگِ حضرت  »زينب« زي
ــال ششم هجری در  علی و حضرت فاطمه )س( در س
مدينه به دنيا آمد. هنوز به ده سالگی نرسيده بود كه مادر 
ــت داد و مديريت خانه را به  عهده گرفت. بدين  را از دس
ــدر و خواهر برادرانش  ــب، زينبِ كوچك مونس پ ترتي

حسن و حسين شد.
در كودكی روزی آياتی از قرآن می خواند و تفسير 
آن ها را از پدر سؤال می كرد. علی)ع( در پاسخ، دورنمايی 
ــان داد و بسيار متعجب شد  از حادثة كربلا را به او نش
وقتی زينب گفت: »پدر، می دانم. مادر مرا از آن حادثه 
باخبر كرده است تا برای زندگی در آن روز مهيا باشم.«

ــب در هر فرصتی به يادگيری از پدر و آموزش  زين
ــان مجلس علمی  ــد. ايش ــغول می ش دادن به زنان مش
ــكام دين و قرآن  ــتند و زنان به قصد فراگيری اح داش
ــيار و  ــان می رفتند. به دليل علم بس ــث نزد ايش و حدي
برخورداری از قوة درك و فهم بالا، زينب)س( را »عقيلة 

بنی هاشم« ناميده اند.
چون زينب به سن ازدواج رسيد، حضرت علی)ع( 
ــتگاران متعدد او »عبدالله بن جعفر« را  از ميان خواس
برگزيد كه مردی فاضل و پسر برادرش بود. شرط ازدواج 
زينب اين بود كه از برادرش حسين هيچ گاه جدا نشود 
و عبدالله اين شرط را پذيرفت. ميوة اين ازدواج مبارك 
چهار پسر و دو دختر بود. دو پسر زينب  محمد و عون 

در كربلا به شهادت رسيدند.
ــورا، زينب بانويی پنجاه و پنج  در زمان حادثة عاش
ــاله بود. زنی مانند آفتاب درخشان، باشكوه و مقتدر.  س
شخصيت زينب را می توان از قدرت بيان و قوت منطق 
او فهميد. سخنرانی های وی در صحنة كربلا و در كوفه 

و مجلس يزيد شجاعت و عظمت او را نشان می دهد.

 مديريت حضرت زينب)س( در عصر عاشورا
ــالت زينب، )س(، از عصر عاشورا آغاز می شود.  رس
ــت و بايد برای مواجهه  ــه بعد او رئيس قافله اس از آن ب
ــمن دون سيرت  با بحران های گوناگوني كه از طرف دش
تحميل می شود، آماده باشد و بتواند پيام خون شهيدان 
ــر روز يازدهم محرم،  ــاند. در عص ــرِ خفته برس را به بش
اسرای كربلا را بر مركب هايی با پالان های چوبين سوار 

می كنند.
ــين  الحس ــن  ب ــی  »عل كاروان،  ــرد  م ــه   يگان
ــدت مريض است؛  زين العابدين)ع(«، در اين زمان به ش
ــكم مركب  ــان را زير ش ــای مبارك ايش ــن، پاه بنابراي
ــتعانت  ــت كه با اس می بندند. در اينجا زينب )س( اس
ــان توجه دارد. از  ــدا و توكل بر او، به همة كارواني از خ

ــجاد بيمار پرستاری می كند و در مقابل دشمن،  امام س
ــود را به خطر می اندازد و جان او را حفظ می كند. بر  خ
شهيدان می گريد، محتضران را دلداری می دهد و زنان و 

بچه های اسير را سرپرستی و حمايت می كند.

 زينب كبری، مدافع حريم ولايت
بنا به روايات موثق، در روز عاشورا علی بن الحسين)ع( 
به شدت بيمار  بودند. مصلحت اين بود كه وظيفة جهاد 
كه بر هر مرد مسلمان واجب است، از عهدة امام معصوم 
برداشته شود تا سلسلة امامت گسسته نشود و شيعيان 
ــتار  ــدون رهبر نمانند. حضرت زينت در اين ايام پرس ب
ــنی،  امام بيمار بودند و در عين حال با وجود برتری س
ــب تكليف می كردند.  ــان كس در مواقع گوناگون از ايش
ــورا، دشمن  ــيدن نبرد خونين عاش پس از به پايان رس
ــت هيچ فرزند ذكوری از امام حسين )ع(  كه نمی خواس
باقی بماند، بارها قصد جان علی بن الحسين)ع( را كرد و 
ــاند و به دشمن نهيب  هر بار، زينب خود را به او می رس
می زد كه »اگر بخواهيد او را بكشيد، اول بايد جان مرا 
بگيريد.« و به اين ترتيب با ايثارگری و به خطر انداختن 
جان خود بحران به وجود آمده را مديريت و دفع می كرد.

ــی كه او  ــاد، هنگام ــدالله ابن زي ــس عبي در مجل
ــناخت و امر به كشتن وی داد،  ــين را ش علی ابن الحس
زينب بود كه دست در  گردن امام سجاد افكند و گفت: 
ــر زياد، بس است؛ مگر از خوردن خون ما سيراب  »پس
ــت: »او را رها نمی كنم، مگر  ــده ای؟« و در ادامه گف نش
ــيد.« پسر زياد لختی به آن  آن گاه كه مرا هم با او بكش
دو نگريست و گفت: »پيوند عجيبی است. به خدا گمان 
دارم كه  دوست دارد او را هم بكشم. او را رها كنيد.« به 
اين ترتيب زينب بحران پيش آمده را برطرف و از حريم 

ولايت دفاع كرد.

 روشنگری زينب در مجلس عبيدالله بن زياد
هنگامی كه زينب به دارالعمارة كوفه رسيد- مكانی 
ــال ها با پدر و برادارنش در آن زندگی كرده بود-  كه س
ــر خدا، متكی به  ــش را گرفت. او با توكل ب بغض گلوي
ــجاعت، با آنكه روزهای سختی را در اسارت  خود و با ش
ــت،  ــش را بر تن داش گذرانده بود و مندرس ترين لباس

بی اعتنا به عبيدالله در جای خود نشست.
ــه بی اجازة وی  ــدالله به اين زن بزرگ منش ك عبي
ــم دوخت و پرسيد: »كيستی؟« او دو  نشسته بود، چش
ــرد ولی زينب)س(  ــش خود را تكرار ك ــه بار پرس يا س
ــمرد، پاسخ نگفت  كه عبيدالله را كوچك و خوار می ش
ــخ داد: »زينب، دختر  ــا اينكه يكی از كنيزان وی پاس ت
فاطمه، است.« ابن زياد كه از رفتار زينب به خشم آمده 
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ــما را رسوا كرد و  ــپاس خدای را كه ش بود، گفت: »س
ــه افروخته بوديد، خاموش  ــت و آتش فتنه ای را ك كش

ساخت.«
ــه از آن تحقير می باريد به او  ــب نگاه خود را ك زين
انداخت و گفت: »سپاس خدا را كه ما را به پيامبر خود 
گرامی داشت و از پليدی دور گردانيد،  اما زشت كار دروغ 
می  گويد و فاسق رسوا می شود و الحمدالله كه اينان جزء 
ــتند.« ابن زياد گفت: »كار خدا را با خاندان خود  ما نيس

چگونه ديدی؟«
زينب فرمود: »خدا مقدّر ساخته بود كه به شهادت 
ــتقبال كردند. زود  ــند و آن ها هم مردانه از آن اس برس

است كه خدا ميان تو و آنان داوری كند.«
ــتمگر  ــخص خودكامه و س ــخنان زينب آن ش س
ــت تا بر  ــرد، بلكه نابود كرد؛ بنابراين، او هم خواس را خ
زخم زبان هايی كه از زينب شنيده بود، مرهمی بگذارد. 
پس گفت: »خدا مرا با كشتن برادر و خويشان نافرمان 

تو شفا داد.«
ــك خود شد و گفت: »تو  زينب مانع از ريختن اش
برادر، پسران و كسان مرا كشتی و ريشة مرا درآوردی. 

اگر اين كار شفاست، همانا شفا يافته ای.«
ــت: »اين زن  ــتهزا گف ــم و اس ــاد با خش ــر زي پس
ــاعر بود و سخن  ــخن به قافيه می گويد؛ پدر او نيز ش س
ــا آهنگی پروقار گفت: »مرا  به قافيه می گفت.« زينب ب
ــت.«  با قافيه گويی چه كار؟ مرا فراغت قافيه گويی نيس

آن گاه ابن زياد چشم از او برداشت. 

 سخنرانی شجاعانة زينب در مجلس يزيد
ــرا به شام دوم ماه  چنان كه گفته اند، تاريخ ورود اس
صفر بوده و در آن زمان، بيست ودو روز از اسارت زينب 
می گذشته است. زينب، زن رنج كشيده ای كه شهادت 
ــدان و نزديكان خويش را به فجيع ترين  برادران و فرزن
شكل ديده و در غل و زنجير به همراه امام سجاد)ع( و 
زنان و كودكان بحران های گوناگون را تجربه كرده بود، 
وارد مجلس يزيد شد. كاخ سبز يزيد بارگاه مجللی بود 
ــم آن خود  كه هركس با ديدن آن بارگاه و خدم و حش
ــتن از هفت تالار، در تالار آخر  را می باخت. بعد از گذش
يزيد روی تخت مزين و مرصعی نشسته بود. در اطراف 

ــراف و سفيران كشورهای خارجی بر  او نيز اعيان و اش
كرسی های طلا يا نقره نشسته بودند. در چنين شرايطی 
ــای پاره پاره وارد  ــرا را با لباس ه ــانة پيروزی، اس به نش
ــير رنج ديده در آن جايگاه چنان  می كنند اما زينب، اس
ــروف به فصاحت و  ــاد می كند كه يزيدِ مع موجی ايج
بلاغت لال می شود. يزيد شعرهای ابن زبعری را با خود 
می خواند و به موقعيتی كه نصيبش شده، افتخار می كند. 
ــه: »ای يزيد، خيلی باد به  ــود ك فرياد زينب بلند می ش
دماغت انداخته ای. خيال می كنی اينكه امروز ما را اسير 
ــر ما گرفته ای و ما در  ــرده ای و تمام اقطار زمين را ب ك
دست نوكرهای تو گرفتاريم، نعمت و موهبتی از طرف 
ــم، تو در نظر من بسيار  ــت؟ به خدا قس خداوند بر توس

پست و حقيری.«
ــا هزار ترس و لرز  ــی كه مردم او را ب زينب به كس
اميرالمؤمنين می خواندند، خطاب می كند: »ای يزيد، به 
ــر حقه ای كه می  خواهی بزن و هر كاری  تو می گويم ه
می توانی انجام بده اما يقين داشته باش اگر بخواهی نام 
ما را در دنيا محو و نابود كنی، نام ما محوشدنی نيست. 

آن كه محو و نابود می شود تو هستی.«
سخنان حضرت زينب اوضاع را دگرگون می كند و 
چنان حماسه ای می آفريند كه يزيد مجبور می شود در 
ــام روش خود را تغيير دهد و اسرا را محترمانه  همان ش
ــه مدينه بازگرداند. او گناه  كارها را به عبيدالله ابن زياد  ب
نسبت می دهد و می گويد: »خدا لعنت كند ابن زياد را، 
من چنان دستوری نداده بودم. او از پيش خود اين كار 
ــه ای در آن مجلس  ــت.« زينب چنان خطب را كرده اس
ــاكت باقی ماند و خشم سراسر  خواند كه يزيد لال و س
وجود آن شخص شقی و لعين را فراگرفت و برای اينكه 
ــازد، با عصای  دل زينب را آتش بزند و او را خاموش س

خود به لب و دندان پيكر بي جان ابا عبدالله زد.
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